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فصلنامه علمی پژوهشی آفاق فقاهت
سال دوّم، شماره ۱، پاییز 1402، ص 9 تا 18

چکیده    اطلاعات مقاله 

ی از قبیــل  محــل نــزاع، ارکان دخیــل در نــزاع و لفظــی نوع مقاله : علمی _ پژوهشی در مبحــث حقیقــت شــرعیه، شــناخت امــور

یــا معنــوی بــودن نــزاع دچــار انحرافاتــی گشــته اســت کــه بــاز گشــت بــه عبــارات صاحــب قوانیــن، 

عــاوه بــر ارائــه تصویــر صحیــح از محــل نــزاع و ابعــاد آن تاثیــر ایــن مبحــث در بحــث صحیــح واعــم 

را بیــش از پیــش روشــن ســاخته و تاثــر ایــن مبحــث از بحــث وضــع را نیــز عنــد التامــل بدســت 

کــه در نتیجــه زنجیرهــای مرتبــط از مفاهیــم وضــع و اقســام وضــع وحقیقــت شــرعیه  می‌دهــد 

یکــرد خلــط حقیقــت واعتبــار و تفکیــک  و صحیــح واعــم در هــم گــره میخورنــد کــه البتــه دو رو

یــات، ایــن زنجیــره واحــد مفاهیــم را بــه دو گونــه  حقیقــت واعتبــار بــه عــاوه اعمــال منطــق اعتبار

یارویــی و برخــی لــوازم آن در ایــن مختصــر گنجانــده شــده اســت. بــه تصویــر میکشــند کــه ایــن رو
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مقدمه 

ی از اصولیــون محــل نــزاع  مبحــث حقیقــت شــرعیه یکــی از مقدمــات علــم اصــول  فقــه اســت کــه بــا توجــه بــه تقریــر بســیار

در آن کاوشــی پیرامــون وضــع لفــظ اســت امــا در مقابــل، نگارنــده بــه تبــع عبارتــی از صاحــب قوانیــن محــل اصلــی نــزاع را در 

نقطــه دیگــری می‌دانــد کــه پــس از تبییــن نظــر مشــهور بــه آن اشــاره خواهــد شــد.

در نظــر مشــهور محــل نــزاع آن اســت کــه آیــا الفــاظ عبــادات در زمــان شــارع ، در معانــی جدیــد شــرعی وضــع شــده اســت 

گــر فــرض اول باشــد  یــا اینکــه پــس از شــارع و در اثــر کثــرت اســتعمال ایــن الفــاظ در معانــی جدیــد حقیقــت گردیــده اســت؛ ا

گــر فــرض دوم باشــد حقیقــت متشــرعیه محقــق خواهــد بــود. حقیقــت شــرعیه محقــق خواهــد بــود ا

ــه  ــی مخترع ــاظ در معان ــن الف ــا ای ــه اساس ــد ک ــاد دارن ــرعیه اعتق ــت ش ــن حقیق ــی منکری ــن برخ ــب قوانی ــوده صاح ــه فرم ب

شــرعی بــکار نرفتهانــد بلکــه در معانــی لغــوی بــکار رفتهانــد و آنچــه شــارع در نظــر دارد بصــورت زوائــد مطــرح اســت کــه شــروط 

صحــت عبــادت بشــمار میرونــد. )قمــی، بیتــا،ج1،ص40(.

11 بررسی ارکان حقیقت شرعیه از نظر مشهور و صاحب قوانین.

گزیــر از اثبــات دو رکــن اســت یکــی حــادث بــودن معنــای عبــادت دیگــری  در واقــع مشــهور بــرای ثبــوت حقیقــت شــرعیه نا

وضــع لفــظ بــرای معنــای جدید)فاضــل لنکرانــی،1381،ج۱،ص۵۳۸( ؛ لکــن ایــن کــه چــه نســبتی بیــن معنــای قبــل و بعــد وجــود دارد 

گویــا مــورد توجــه مســتقیم قــرار نگرفتــه اســت.

اشــکالی کــه ذکــر آن مــورد توجــه صاحــب قوانیــن قــرار گرفتــه اســت، رابطــه معنــای قبــل و بعــد را بــه چالــش کشــیده اســت 

و گویــا رکــن ســومی بــرای تحقــق حقیقــت شــرعیه را بــر رخ میکشــد.

توضیــح آن کــه صــرف معنــای جدیــد لــزوم حقیقــت شــرعیه را بدســت نمی‌دهــد، بلکــه معنــای جدیــد می‌توانــد بــه مثابــه 

زوائــد، قیــود و شــروط صحــت معنــای اول مطــرح باشــد، کــه از طریــق قرائــن مــازاد بــر لفــظ موضــوع بــرای معنــای قبلــی، فهمیــده 

شود.

بــه ایــن ترتیــب ابتــدا بایــد نســبت دو معنــا ســنجیده شــود تــا بتــوان احــراز حقیقــت شــرعیه نمــود؛ رابطــه دو معنــا می‌توانــد 

یکــی از فــروض ذیــل باشــد: 

۱.  هیچ پیوند معنایی بین معنای لغوی و معنای مستحدث شرعی برقرار نباشد.

۲. معنــای لغــوی مفهومــی عــام و بســیط بــدون تقیــد بــه اجــزاء و ارکان خــاص باشــد بــه گونــه ای کــه بــر معنــای مســتحدث 

دارای اجــزاء و ارکان خــاص تطبیــق شــود.

ک و قرابــت معنــای بــا معنــای مســتحدث باشــد لکــن دارای اجــزاء و ارکانــی اســت کــه قابــل  ۳. معنــای لغــوی دارای اشــترا

تطبیــق بــر معنــای مســتحدث بــا ارکان و اجــزاء خــاص نمی‌باشــد.
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ک و قرابــت بــا معنــای مســتحدث باشــد اجــزاء و ارکان معنــای اول و دوم نیــز متفــاوت باشــد  ۴. معنــای لغــوی دارای اشــترا

ی بتــوان لفــظ را در معنــای دوم اســتعمال کــرد.  لکــن بــی هیــچ تجــوز

22 ارتباط بحث حقیقت شرعیه با مبحث وضع.

ایــن فــرض ماننــد وضــع لفــظ در مخترعــات بشــری اســت ،بــرای مثــال لفظــی کــه بــرای هواپیمــا جعــل مــی شــود عینــا در 

ــا مــدل هــای اولیــه دارد ، بــکار میــرود وایــن نشــانگر ایــن معنــا  مدلهــای پیشــرفتهای کــه در اجــزاء و ارکان تفــاوت اساســی ب

اســت کــه حقیقتــا موضــوع لــه چیــزی ورای مــدل اولیــه بــوده اســت و گویــا مــدل اولیــه وضــع خــاص بــوده و آن معنــا کــه هــردو 

مــدل را بــا همــه تفاوتهــای شــان بنحــو یکســان در بــر گرفتــه اســت، موضــوع لــه عــام اســت و ایــن همــان قســمی از اقســام وضــع 

کثریــت اصولیــون آنــرا محــال می‌دانند.)آخوندخراســانی، بیتــا، ج1،ص10(؛ مگــر امــام راحــل )خمینــی،1415، ج۱،ص۶۰( کــه  اســت کــه ا

قائــل بــه جــواز و وقــوع آن می‌باشــد. 

در واقــع ایــن نکتــه ســرآغاز التفــات بــه وضــع الفــاظ بــرای روح المعانــی اســت امــا بــا ادبیاتــی کــه ســازگار تــر بــا وضــع رســاله 

موجــود باشــد، میتــوان گفــت یــک نحــو اثنینیــت در ناحیــه معانــی در قبــال الفــاظ مطــرح اســت، بگونــه‌ای کــه عــاوه بــر معنای 

موضــوع لــه همــواره یــک معنــای حیــن اللفــظ نیــز مطــرح اســت؛ ایــن لا بدیــت در کتــب معتبــر اصولــی چنیــن مســتدل گردیــده 

اســت کــه وضــع حکمــی بــر لفــظ ومعنــا می‌باشــد پــس ناچــار معنــا ولفــظ بایــد در ذهــن احضــار شــوند، حــال معنــا یــا بنفســه 

،1430،ج۱،ص۲۰(. حاضــر می‌شــود یــا بوجهــه حاضــر می‌شــود )مظفــر

بنــا بــر ایــن نحــو اســتدلال کــه ظــرف وضــع را ذهــن در نظــر میگیرنــد ، معنــای حاضــر در ذهــن حیــن الوضــع یــک معنــا و 

معنــای موضــوع لــه معنــای دیگــری می‌توانــد باشــد؛ البتــه بشــرط آنکــه معنــای حیــن الوضــع بتوانــد وجــه معنــای موضوع‌لــه 

باشــد وجــه نیــز در مدرســه ایــن دســت قائلیــن چنــان معنــا می‌شــود کــه عــام وجــه خــاص هســت ولــی خــاص وجــه عــام 

ج1،ص10(. بیتــا،  نیست)آخوندخراســانی، 

33 ایرادات دیدگاه مشهور در اقسام وضع.

چنانچـه ایـرادات بـر ایـن نـوع تفکـر یکـی پـس از دیگـری بـا نظـم مقتضـی بیـان شـود ، بـه شـاه راه اصلـی مبحـث حقیقـت 

شـرعیه می‌رسـیم آنگونـه کـه عبـارت صاحـب قوانیـن نیـز بعنـوان سـند معتبـر ایـن منظومـه فکـری قابـل اسـتناد باشـد.

ایراد اول:

یـم، صـرف انتقـال کافـی اسـت بر  گـر خلـط را کنـار بگذار  وجـه بـودن بـه معنـای مرآتیـت خلـط حقیقـت و اعتبـار اسـت و ا

ایـن ترتیـب هـم از خـاص بـه عـام و هـم از عـام بـه خاص میتـوان انتقـال را تصویـر کرد.

گـر از خلـط حقیقـت و اعتبـار نیـز چشـم پوشـی کنیـم نـه طبیعـی آئینـه فـرد اسـت و نـه فـرد آئینـه طبیعـی  علاوه بـر اینکـه ا
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بلکـه فـرد کل و طبیعـی جـزء اسـت بنـا برایـن چنانچـه بـر مرآتیـت معنـای حیـن الوضـع نسـبت بـه معنـای موضـوع لـه اصـرار 

گـر کسـی نتوانـد اسـتحاله قسـم ثالـث را قبـول کنـد باید دسـت از مرآتیت بـردارد و در  نماییـم،  قسـم ثالـث نیـز محـال اسـت و ا

نتیجـه قسـم رابـع  نیـز ممکـن خواهـد بود)لنگـرودی،1376،ج۱،ص۸۹(.

ایراد دوم:

 بـارز تریـن خلـط  حقیقـت و اعتبـار در نظـام وضـع مشـهور ایـن اسـت کـه ظـرف وضـع ، ذهن در نظـر گرفته می‌شـود؛ طبعا 

در اثـر چنیـن خلطـی ، ذهـن شناسـانه بـه فرآینـد وضـع نگریسـته می‌شـود که اجنبـی از منظر اصولی اسـت.

ایراد سوم :

ی اسـت در نتیجه   چنانچـه از ایـن منظـر بـه وضـع نـگاه کنیـم کـه وضـع نیـز مانند بیع یـک فرآیند عرفـی، عقلایـی و اعتبار

وضـع نیـز ماننـد بیـع دارای موضـوع و حکـم هسـت و همـان طـور که  تحقق بخشـیدن به موضوع بیع در دسـت بایع و مشـتری 

ی، بیتـا، ج۳ص۱۸( ؛ قـرار دادن لفـظ در قبـال معنـا نیـز بیـد واضـع  واعتبـار پیـدا  اسـت و حکـم بـه انتقـال بیـد عقلا اسـت)انصار

کـردن لفـظ در معنـا و بـه تعبیـر دیگـر تلقـی بـه قبـول آن ، بید عقلا اسـت.

44 گیری حقیقت شرعیه. اعمال وضع عرفی در شکل 

یـم ، و نظر ناقـل به معنای اعتبار ناقل اسـت ونه ذهـن و نفس ناقل، در  همـان طـور کـه  در بیـع یـک نقـل فـی نظـر الناقـل دار

ی  فرآینـد وضـع نیـز اعتبـار واضـع بایـد مـد نظـر باشـد نـه ذهـن و نفس واضـع؛ و در نقطـه مقابل همان طـور که در فرآینـد اعتبار

یـم کـه بـه معنـای فـی نظـر العقلا اسـت نـه بـه معنـای خـارج در قبـال ذهـن ،  در فرآینـد وضـع نیـز  بیـع  یـک نقـل خارجـی دار

خـارج در قبـال ذهـن نبایـد مـد نظـر قـرار گیـرد و نبایـد معنای موضوع له در خـارج را در قبال ذهن دانسـت بلکه موطن معنای 

موضـوع لـه خـارج، بـه معنـای اعتبـار و تلقـی به قبول عقلا اسـت. 

 بـرای مثـال در وضـع لفـظ هواپیمـا، در نظـر واضـع حیـن وضـع چیـزی مقابـل لفظ قـرار گرفته اسـت با ده جـزء، لکن آن چه 

را عقلا در نظـر خـود پذیرفتهانـد چنـان وسـعتی دارد، کـه هوایپمـای هـزار جزئـی بـدون هیچ یـک از ده جزء اولیه را نیز پوشـش 

مـی دهد.

کـه در نظـر داشـته دارای اجـزاء محـدودی بـوده  تـی را  گـر بگوئیـم واضـع صلات حیـن الوضـع صلا گزافـه گویـی نیسـت ا

گـون نیـز همـان لفـظ صـادق اسـت.  ی بـر صلات بـا اجـزاء متعـدد و گونا اسـت مـع الوصـف بـی هیـچ تجـوز

گون در نظر گرفـت و این همه  همیـن معنـا را میتـوان در نسـبت صلات عرفـی و صلات شـرعی و یـا صلات در شـرایع گونا

یـات در مبحث حقیقت شـرعیه پدیدار گردید. بـه لطـف اعمـال منطـق اعتبار
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4/1. پاسخ به اشکال باقلانی بر اساس وضع عرفی

گـر مربـوط بـه رکـن سـوم حقیقـت شـرعیه باشـد، یعنـی اینکـه رابطـه معنـای  بـه ایـن ترتیـب اشـکال بـه حقیقـت شـرعیه ا

جدیـد و معنـای قدیـم در حـد زوائـد و شـروط صحـت تلقـی شـود، بـا تحلیـل اخیـر جـای ایـن پاسـخ را دارد که نه معنـای قدیم 

و نـه معنـای جدیـد هیـچ یـک از حـدود معنـای حیـن الوضـع تجـاوز نمی‌کنـد و چنانچـه معنـای موضوعلـه صـادق بـر معنـا 

جدیـد باشـد کلیـت معنـای جدیـد را در بـر میگیـرد بـدون آنکـه بین اجـزاء جدید و قدیم از این حیث تفکیک شـود؛ و شـاهد 

ایـن مدعـی تلقـی عرفـی در مـوارد مشـابه و مثالهـای یـاد شـده اسـت.

کـه اشـکال باقلانـی در نفـی حقیقـت شـرعیه مذکـور در قوانیـن الاصـول، بـه تصویـر بسـاطت در معنـای قدیـم  مگـر ایـن 

برگـردد و اینچنیـن اسـتنتاج شـود کـه معنـای جدیـد یـک مرکـب اصیـل برأسـه نیسـت بلکـه قیـودی برای معنای بسـیط سـابق 

اسـت و چه بسـا آنچه باقلانی را بر این داشـته که معنای سـابق را بسـیط تلقی کند این باشـد که از طرفی صلات در صورت 

مرکـب بـودن قابـل صـدق بـر معنـای لغـوی و معنـای جدیـد نخواهـد بـود و از طرفـی ارتـکاز عرفـی او بـر واحـد بـودن دو معنـا 

سـبب شـده اسـت تـا معنـای سـابق را بسـیط تلقـی کنـد و مسـتحدثات را از ذات معنـا خـارج کنـد، تـا بتوانـد وحـدت معنـا را 

کند. حفـظ 

4/2. پاسخ اشکال بر اساس اعمال منطق اعتباریات

یـات  در حقیقـت وضـع بیـان شـد، یعنـی  چـاره حفـظ وحـدت معنـا همـان راهـی اسـت ، کـه بـه تبـع اعمـال منطـق اعتبار

آنچـه وحـدت را حفـظ می‌کنـد، موضوعلـه اسـت کـه بیـد عقلا وتلقـی بـه قبـول آنهـا اسـت و احیانـا از آن بـه روح المعنـا نیز یاد 

می‌شـود و آنچـه در آن تجـدد حاصـل شـده اسـت، در ناحیـه موضـوع و یـا معنـای حیـن الوضـع اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب محـور 

وحـدت و بسـاطت را در ناحیـه موضـوع لـه و محـور کثـرت وترکـب را در ناحیـه معنـای حیـن الوضـع حفـظ میکنیـم ، چـرا کـه 

حفـظ کثـرت وترکـب نیـز  در جـای خـود مطلـوب اسـت ، چـه در صلات در دو شـریعت بـا اجـزاء مختلـف و چـه در صلات 

گـون بـا اجـزاء و شـرائط مختلـف بـه ایـن ترتیـب ایـن دغدغـه صاحـب قوانیـن بجـا اسـت ،  در یـک شـریعت بـا مصادیـق گونا

کـه باقلانـی مرکـب مخترعـه شـرعی را انـکار کـرده اسـت و در ایـن حالـت نوبـت بـه بحـث صحیـح و اعـم نمیرسـد ، چـون همه 

اجـزاء و شـرائط جدیـد خـارج از ذات صلات و قابـل کنـار گذاشـتن بـا اطلاق و برائـت خواهـد بـود.

البتـه لایـه دیگـری کـه در کلام باقلانـی وجـود دارد کـه مذکـور در متـن قوانین الأصول اسـت علاوه بر تقابـل وحدت و کثرت 

گـر ماننـد بیـع صلات  و تقابـل بسـیط و مرکـب، بـه رخ کشـیدن تقابـل عـرف و شـرع و اختـراع و امضـا اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه ا

نیز یک معنای عرفی داشـته باشـد و نقش شـارع صرفا امضائی باشـد آنگاه مسـتحدثات شـرعی خارج از ذات معنا خواهند 

بـود و بـه حـق صاحـب قوانیـن مدخـل مبحـث صحیـح و اعـم را عبـور از این نظر قرار داده اسـت.
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کمیت عرف و عقلا گیری از حا 4/3. برون رفت از عمق اشکال با بهره 

کـم عـرف و عقلا باشـد، بـا حفـظ رتبـه معنـای حیـن  گـر در فضـای یـک مجعـول، حا کـه، ا نکتـه بسـیار مهـم ایـن اسـت 

الجعـل و الوضـع عـرف و عقلا از معنـای موضـوع لـه دارای ارتکاز خواهند بود؛ فلذا در موارد مسـتحدثه بـا بهره از ارتکاز عرفی 

عقلایـی تطبیـق صـورت میپذیـرد و آحـاد عـرف تـوان شـناخت دارنـد مانند آنکـه آحاد عرف هواپیمـا جدید را بعنـوان هواپیما 

میشناسـند و از جـت و هلیکوپتـر تمییـز می‌دهنـد.

کـم در یـک فضـا شـرع بـود و او رأسـا دسـت بـه وضـع و جعـل زد، آیـا میتـوان گفـت، دیگـر هرچنـد معنـای حیـن  گـر حا  أمـا ا

ی بـر آن شـکل نگرفتـه  الوضـع را بـه عـرف نشـان دهـد لکـن معنـا موضـوع لـه  تحـت حکومـت عـرف و عقلا نبـوده فلـذا ارتـکاز

مجهـول مطلـق شـده و بـاب علـم بـر آن روح المعنـا منسـد خواهـد شـد؟

 فلـذا بـا ایـن اسـتدلال کـه هـر وضعـی یـک رتبـه حیـن الوضـع و یـک رتبـه موضـوع لـه دارد ، بنـا بـه ضـرورت اعمـال منطـق 

یـک معنـا در رتبـه  گزیـر یـک معنـا در رتبـه موضـوع و یـات کـه حکـم می‌کنـد ، موضـوع بایـد از حکـم منفـک باشـد فلـذا نا اعتبار

گاه روح المعنـای  گـر ظـرف وضـع مفاهیمـی چـون صلات مسـتقل از ظـرف عـرف باشـد هیـچ  حکـم وجـود دارد  و اینکـه ا

مفاهیـم شـرعی تلقـی نمی‌شـود؛ میتـوان نتیجـه گرفـت دغدغـه باقلانـی در ایجـاد یـک ظـرف واحـد  بنـام عـرف بـرای مفهومـی 

مثـل صلات نظیـر مفهومـی مثـل بیـع تـا چه حد سـنجیده و دور اندیشـانه بوده اسـت و البته حرف  بالاتر این اسـت که شـارع 

هرچنـد رئیـس العقلا اسـت لکـن خـارج از عقلا نیسـت، و بـا حفـظ حصـه اعتبـار شـرعی نمیتـوان آن را از ظـرف عـرف و عقلا 

خـارج کـرد؛ چـه اینکـه عـرف آنچـه را نمیشناسـد موجـود نمیپنـدارد و بـه کلـی رابطـه عـرف بـا آن قطـع می‌شـود به عبـارت دیگر 

ی فـرض  گـر فـرار ی از ایـن ظـرف مشـترک نیسـت و ا کـم بـر عبـد و مولـی اسـت و هیـچ یـک را راه فـرار عـرف و عقلا فضـای حا

شـود رابطـه مولویـت و عبودیتـی در کار نخواهـد بـود.

پـس از اینکـه تصدیـق نمودیـم کـه شـارع نیـز محکـوم تبعیـت از ظـرف عـرف و قوانیـن لایتغیر آن اسـت میپذیریم که شـارع 

نیـز کنشـگری در فضـای عـرف اسـت البتـه بـا بالاتریـن سـطح از اختیـارات در وضـع موضوعـات در قبـال حکـم عقلا، چنـان 

کـه میگوئیـم شـارع ایجـاب می‌کنـد و عقلا بحکـم بعـث المولـی لا یتـرک بلا جـواب تلقـی بوجـوب می‌کنند)وایـن اسـت حقیقـت 

یگـری توسـط وحیـد بهبهانی( هـدم اسـاس اخبار

بــه ایــن ترتیــب اختراعــات شــرعی نیــز تصرفــات شــارع در موضوعــات اســت، کــه البتــه عــرف از آنهــا قطعــا تلقــی دارد کــه 

آن تلقــی در آینــده مباحــث ایــن رســاله همــان جامعــی خواهــد بــود ؛ کــه در عیــن انطبــاق بــا یــک مرکــب بــا مرکــب دیگــر نیــز 

منطبــق اســت و بــه نوعــی در عیــن وحــدت همــه کثــرات را بلعیــده اســت، البتــه بــا دقــت عرفــی نظیــر طبیعــت در نــگاه رجــل 

همدانــی.

آن چــه مــی توانــد تکمیــل ایــن نظــر بهشــمار رود ایــن اســت کــه فهــم عرفــی و مجمــوع فرآینــد وضــع از آن جهــت کــه اولیــن 

انســان، انســان کامــل بــوده اســت و خــود معلــم و مربــی بشــر بشــمار میــرود، تحــت مدیریــت شــارع بــوده اســت و اصــل صــات 
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وصــوم وســائر عبــادات چنانکــه معامــات قدمــت دارنــد دارای ســابقه‌اند بلکــه شــاید قدمــت برخــی عبــادات از برخــی 

معامــات بیشــتر باشــد. 

55 ثمرات اعمال منطق اعتباریات در حقیقت شرعیه.

براساس مطالب پیش گفته میتوان گفت:

اولا بحث حقیقت شرعیه محتاج سه رکن است نه دو رکن کما افاده بعض الاعلام

الف( وضع جدید

ب( معنای جدید

ج( ماهیت مرکب جدید بودن نه صرف زوائد وشروط صحت جدید

همان طور که صاحب قوانین اشـاره دارند ماهیت مرکب جدید بودن در هنگام شـک در جزء زائد ما را مضطر به بحث 

ی اسـت کمـا اینکـه در معاملات  گـر بـا شـروط صحـت و زوائـد روبـرو باشـیم اصـل عـدم جـار صحیـح واعـم می‌کنـد و گرنـه ا

چنین اسـت.

امـا آخونـد خراسـانی میفرمایـد تصویـر نـزاع بنابـر قـول باقلانی به این اسـت که قرینه مضبوطه دال بر اجزاء و شـرایط اسـت 

حـال آنکـه مطابـق نقـل صاحـب قوانیـن اولا در تصویـر قـول باقلانـی زوائـد شـرعی صرفـا شـروط صحتانـد و بـه صراحـت تعبیـر 

صاحـب قوانیـن، قـول باقلانـی بـه معنـای انـکار ماهیـت مرکـب مخترعـه شـرعی اسـت. ثانیـا در نظـر باقلانـی عبـادات چـون 

معاملات خواهنـد بـود کـه شـک در جـزء زائـد قریـن اصالـه العدم می‌باشـد لذا به نظر می‌رسـد شایسـته بود مرحـوم آخوند قول 

باقلانـی را دخیـل در نـزاع کنـد الا اینکـه تذکـر داده شـود _کمـا اینکـه صاحـب قوانیـن تذکـر داده‌انـد_ در قـول باقلانـی مـرز بیـن 

ی بدانـد الگـوی بحـث او در معاملات  گـر کسـی بنابـر قـول باقلانـی نـزاع را جـار عبـادات ومعاملات برداشـته می‌شـود آنـگاه ا

وعبـادات بایـد واحـد باشـد وتفکیـک ایـن دو الگـوی بحثـی غلـط می‌نمایـد.

ثانیـا بنابـر تذکـر شایسـته صاحـب قوانیـن نـزاع حقیقـت شـرعیه وبرخـی منکریـن آن، در وجـود ماهیـت مرکـب مخترعـه 

شـرعیه اسـت پـس نـزاع لفظـی صرف نیسـت بلکـه نزاعی در شـناخت ماهیت عبـادات ومعاملات از منظر ترکب وبسـاطت، 

یـا اختراعـی بـودن اسـت. یـا شـرعی بـودن، امضائـی و عرفـی و

ثالثـا اینکـه معـروف اسـت ایـن نـزاع ثمرهـای نـدارد غلط اسـت چنانکه روشـن شـد بنابـر یک نظـر در این نزاع مسـتقیما در 

یـان اصـل عـدم منـوط بـه نـزاع صحیـح واعـم  یـان وعـدم جر ی می‌شـود وبنابـر نظـر دیگـر جر شـک درجـزء زائـد اصـل عـدم جـار

یا  یا شـرعی بـودن، امضایی و خواهـد بـود علاوه بـر اینکـه شناسـایی ماهیـت عبـادات و معاملات از منظـر دوگانه‌های عرفی و

یـا بسـیط بـودن در ایـن مبحـث تامیـن می‌شـود کـه بـه نظر از اهـم اغراض وثمـرات علم اصول اسـت. اختراعـی بـودن، مرکـب و

یـه باقلانـی وارائـه تحلیـل و بیـان لـوازم آن سـبب می‌شـود نحـوه ورود بـه مبحـث صحیـح  رابعـا توجـه میـرزای قمـی بـه نظر
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واعـم دقیقتـر شـود و بـا اضافـه کـردن قالـب تحلیلـی جنـاب شـیخ در مبحـث بیـع و اوامـر بـه ایـن مبحـث سـامانه‌ای بوجـود 

می‌آیـد کـه مبحـث صحیـح واعـم را از برخـی چالش‌هـا کـه ذکـر آن در ادامـه می‌آیـد رهـا خواهـد سـاخت.

گـر بیـع در احـل الله البیـع شـرعی باشـد تالـی فاسـد دارد و لزومـا  خامسـا آن چـه در معاملات گفتـه می‌شـود مبنـی براینکـه ا

بایـد بیـع عرفـی باشـد تـا از اطلاق وعمـوم آیـه اسـتفاده شـود در اقیمـوا الصلاه هـم وجـود دارد وهمـان تالـی فاسـد ایـن جـا نیـز 

مطرح اسـت.

نکـرده  اذهـان رسـوب  در  ایـن بحـث  در  سادسـا مطالعـه عبـارات نشـان می‌دهـد چـون دوگانـه صلات عرفـی وشـرعی 

اسـت دوگانـه صحیـح واعـم در مقدمـه بعـدی علـم اصـول مطـرح شـده کـه خـود اصحـاب کتـب چـون آخونـد خراسـانی نیـز 

گر ناتمـام بودن آن  نتوانسـته‌اند بـر ایـن عنـوان در تحریـر محـل نـزاع اسـتوار بماننـد ومیـل بـه دو گانـه تـام وناقـص نموده‌اند کـه ا

یا به تعبیر مناسـب بـا منطق اعتبـارات موضوعی وحکمی  نیـز در محـل خـود ثابـت شـود شـاید ارزش دوگانـه عرفـی و شـرعی و

بیـش از پیـش روشـن شـود.

گیری نتیجه 

ئـی و بـا توجـه به تفکیـک حقیقت از اعتبـار و تحلیل  ی آن بـر اسـاس نـگاه عرفـی، عقلا کاو بـا تأمـل در حقیقـت وضـع و وا

مراتب اعتبار عند العرف و العقلاء، بدسـت می‌آید که در مبحث حقیقت شـرعیه نزاع صرفا لفظی نیسـت بلکه شناسـایی 

یـا بسـیط  یـا اختراعـی بـودن، مرکـب و یـا شـرعی بـودن، امضایـی و ماهیـت عبـادات و معاملات از منظـر دوگانه‌هـای عرفـی و

بـودن در ایـن مبحـث تامیـن می‌شـود کـه بـه نظـر از اهـم اغـراض وثمـرات علم اصول اسـت، از ایـن رو با مبحث وضـع از طرفی 

و بـا مبحـث صحیـح و اعـم از طـرف دیگـر ارتبـاط مسـتقیم پیـدا می‌کنـد و بـه تبـع در تحلیـل روایـات عبـادات تأثیـر بسـزایی 

میگـذارد، علاوه بـر آن ثمـرات دیگـری نیـز بـر ایـن بحـث مترتـب اسـت کـه در متن به آنها اشـاره شـده اسـت.
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